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  با آغاز محرم میزان تولید و تقاضا در تنها کارخانه طبل سازی خاورمیانه بالا رفته است. از این ساز برای تداعی حال و هوای میدان جنگ یزیدیان با لشکر امام حسین (ع) و همچنین نظم بخشی به عزاداران در دسته های 
سینه زنی  استفاده می شود.

یادداشت

احیای کمونیسم با کمک هوش مصنوعی؟
بازخوانی یادداشت اخیر دارون عجم اوغلو

دارون عجم اوغلو در یادداشــت اخیرش تحت عنوان «آیا کمونیســم با هوش مصنوعی کار می کنــد؟» تلاش کرده تا نقد 
هایــک به برنامه ریزی متمرکز را با نگاهی متفاوت بررســی کند؛ نقدی که برای دهه هــا زیربنای مخالفت  با انواع تنظیم گری و 
مقررات گذاری بوده است. عجم اوغلو تلاش می کند مطلوبیت عدم تمرکز اقتصادی مدنظر هایک را با ظهور هوش مصنوعی به 
محک مجدد بگذارد و این سؤال را دراندازد که آیا هوش مصنوعی می تواند ماهیت بازی را به  طور اساسی تغییر داده باشد؟ او 
برای رسیدن به نتیجه، به سراغ مقاله «کاربرد دانش در جامعه» هایک می رود که درباره نحوه استفاده و کسب اطلاعات پراکنده 

از طرف جامعه درباره اصول اقتصادی از قبیل ترجیحات، اولویت ها و بهره وری است.
عجم اوغلو اســتدلال هایک را در انتقاد از برنامه ریزی متمرکــز این گونه نقل می کند که هیچ مرجع متمرکزی نمی تواند به  
انــدازه کافی «تکه های پراکنده دانش ناقص و اغلب متناقض را که همه افراد جدا از هم دارا هســتند» جمع آوری و پردازش 
کند. برنامه ریزان متمرکز بدون دانســتن ترجیحات هر فرد و از آن بالاتر، ایده های آنها، محکوم به شکســت هســتند. در مقابل، 
اقتصادهای بازار می توانند چنین اطلاعاتی را به  طور کارآمد و مؤثر پردازش و جمع کنند. سیگنال های قیمت به طور بی نقصی 
داده هــا را درباره اولویت ها و ترجیحات مشــارکت کنندگان در بازار ابراز می کنند و این فقط دربــاره پردازش داده های موجود 
نیســت؛ بلکه سیستم بازار در کشف -یا حتی تولید- سیگنال های جدید نیز بهتر اســت. براساس این عجم اوغلو اشاره می کند 
که اســتدلال های هایک به عنوان خواســت و تمنایی برای تمرکززدایی قابل  درک است. به تعبیر او استدلال هایک برای چندین 
دهه، زمینه را برای رد انواع تنظیم گری فراهم کرده است؛ به  گونه ای که اگر هرگونه مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی 
(مانند اقدامات مربوط به مدیریت عرضه محصولات جدید) یا قیمت ها (مانند سقف ها یا کنترل ها) با عملکرد سیستم قیمت ها 
تداخل داشته باشد، روند غیرمتمرکز انطباق با جهانی همیشه در حال تغییر را مختل خواهد کرد. اینجاست که عجم اوغلو به 
چالــش مطروحه خود بازمی گردد و توضیح می دهد که اکنون، هوش مصنوعــی، به ویژه مدل های هوش مصنوعی مولد که 
حجــم عظیمی از اطلاعات از قبل موجود را (از طریق صدها میلیارد پارامتر) رمزگذاری، پردازش و اجرا می کنند، دو چالش را 

برای استدلال هایک ایجاد می کنند.
چالش اول اینکه با توجه  به توانایی هوش مصنوعی در جذب، سازمان دهی و تفسیر داده ها در مقیاس وسیع، آیا این پدیده 
می تواند برنامه ریزی متمرکز را کارآمدتر از سیســتم های بازار امروزی انجام دهد؟ چنین امیدی در پس «سوسیالیســم هوش 
مصنوعی» (یا «کمونیســم لوکس کاملا خودکار») اســت. عجم اوغلو اما خودش پاسخ می دهد که حتی اگر هوش مصنوعی 
بتواند تمام محاسبات و جمع آوری داده هایی را که اقتصاد بازار درحال حاضر انجام می دهد، هم انجام دهد (که این یک «اگر» 
بســیار بزرگ اســت)، تمرکز قدرت در دست یک مقام مرکزی، یک دلیل اصلی برای نگرانی خواهد بود. او برای این موضوع به 
قحطی اوایل دهه ۱۹۳۰ که به  واســطه آن پنج میلیون اوکراینی کشــته شدند، اشاره می کند و توضیح می دهد که این قحطی، 
ماحصل شکســت استالین در محاسبه غلط تخصیص منابع نبود؛ برعکس، او اطلاعات کافی در اختیار داشت و از آن به دلیل 
انگیزه های سیاســی بزرگ تر و احتمالا تمایل به ویران کردن اوکراین، برای برداشــت هرچه بیشتر غلات منطقه استفاده کرد. او 
ادامه می دهد که علاوه بر این، انتقاد هایک از برنامه ریزی متمرکز، فراتر از تجمیع و پردازش اعداد است و اساسا بر روی سازگاری 
با تغییر متمرکز اســت؛ بنابراین بر ایجاد اطلاعات به  اندازه ای که اســتفاده می شود، تأکید دارد. اساسا هایک به آن نوع دانشی 
 (LLM) توجه داشــت که طبیعتا نمی تواند وارد آمار شود؛ بنابراین نتیجه این می شــود که حتی یک مدل زبان بزرگ قدرتمند

نمی تواند با ماهیت واقعی اطلاعات پراکنده مقابله کند.
چالش دوم و عمیق تری که هوش مصنوعی برای استدلال های هایک ایجاد می کند، به موضوع امکان استفاده غیرمتمرکز از 
اطلاعات اختصاص دارد. عجم اوغلو این سؤال را مطرح می کند که آیا در عصر هوش های مصنوعی مولد مانند چت جی پی تی-۴، 
باید فرض کنیم که بازارها، استفاده غیرمتمرکز از اطلاعات را تسهیل می کنند؟ او پاسخ می دهد که توسعه این فناوری به وسیله 
آلفابت (گوگل) و مایکروســافت، دو شرکت بزرگ که به شدت درگیر کسب وکار متمرکزکردن اطلاعات هستند، رهبری و هدایت 
می شود. حتی اگر شرکت های دیگر بتوانند با این دوقطبی رقابت کنند، مدل های زبانی بزرگ (LLMs)، بنا به ماهیت خود، ممکن 
است به درجات بالایی از تمرکز نیاز داشته باشند. عجم اوغلو تصریح می کند که کنترل اطلاعات گوگل یا مایکروسافت با حزب 
کمونیست چین یکسان نیست؛ اما حتی اشکال به ظاهر خوش خیم تمرکز، بسته به اینکه درنهایت چه کسی کنترل را در دست 
دارد، هزینه های بی شمار اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. در ایالات متحده، این هزینه ها شامل افزایش انحصار بخش فناوری 
است؛ زیرا کنترل داده ها، موانعی برای ورود ایجاد می کند. این کنترل همچنین به توسعه مدل های کسب وکار مبتنی بر تعامل 
دائمی آنلاین و تبلیغات دیجیتال شخصی شده می انجامد که باعث خشم عاطفی، افراط گرایی و اتاق های پژواک آنلاین می شود 
و اثرات مخرب برای مشارکت دموکراتیک به همراه دارد. عجم اوغلو در انتها نتیجه می گیرد که «تمرکززدایی همچنان مطلوب 
است؛ اما برای تقویت آن در عصر هوش مصنوعی، ممکن است نیاز داشته باشیم که به  جای تأکید صرف بر هزینه های بالقوه 

تمرکز، استدلال هایک را روی سر آن -یا حداقل به پهلو- بچرخانیم و تنظیم گری را در آغوش بگیریم».

دومین دوره داستان زنان برگزار می شود
دومیــن دوره «داســتان زنان» با محوریت موضوعات و  مســائل زنان امســال به صورت 

غیررایگان برگزار می شود.
شرایط ارسال اثر برای شرکت در فراخوان ادبی «داستان زنان» به شرح زیر است:

  داستان ها باید روایتی حول محور موضوعات و مسائل مربوط به زنان داشته باشند.
 داســتان ها باید در تعریف داســتان کوتاه بگنجند و کمتر از هزار کلمه و بیشــتر از پنج هزار 

کلمه نباشند.
 هر نویســنده موظف اســت که در ابتدای فایل پی دی اف ارسالی، صفحه ای جداگانه ایجاد 
کرده و اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس و ایمیل خود را ذکر کند 

و به همراه فیش مبلغ واریزی به ایمیل نشر حکمت کلمه Hekmat.kalame@gmail.com ارسال کند.
 مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیرماه است.

 داستان های ارسالی نباید پیش از این در فضای وب یا مطبوعات منتشر شده باشند.
 داستان های دریافتی در دو مرحله  داوری می شوند و اسامی داوران در انتها اعلام می شود.

 ۱۰ الی ۱۵ داستان برگزیده همانند روال دوره پیش در یک مجموعه به نام «داستان زنان» به چاپ خواهد رسید؛ بنابراین پس از 
ارسال داستان، همه حقوق آن برای ویرایش، دریافت مجوز ارشاد و چاپ در اختیار ناشر قرار خواهد گرفت.

در سال های دور پیش از شروع برنامه های تلویزیون که محدود به دو کمیل احمدی لیوانی
شــبکه بود، برنامه ای پخش می شد با نام «گمشدگان»، به این صورت که 
نام و عکس تعدادی افراد نشان داده می شد تا در صورت اطلاع بیننده از 
خانواده او، به آنان اطلاع دهند تا از نگرانی دربیایند. این برنامه دیگر ادامه 
پیدا نکرد، هرچند مشــکل دورافتادن اعضای خانواده از یکدیگر همچنان 
وجــود دارد. البته برنامه های کودک دهه ۶۰ هم بی ارتباط با گمشــدگان 
نبــود؛ هاچ، بل و سباســتین و دختری به نام نل هم بــه دنبال مادر خود 
می گشــتند. فیلم «درخت گردو» ســاخته محمدحســین مهدویان که بر 
اساس زندگی واقعی «قادر مولان پور» از اهالی آذربایجان غربی و ماجرای 
بمباران شیمیایی سردشت نوشــته شده، به جست وجوی پدر برای یافتن 
فرزند خود که به دلیل عدم شناســایی والدین به سازمان بهزیستی کشور 
سپرده شده، می پردازد. کم نیستند پدر و مادرانی که به دلایلی مانند اجرای 
حکــم زندان، اعتیاد و یــا عدم صلاحیت اخلاقی فرزند آنان به ســازمان 
بهزیســتی داده شده اما پس از آزادی از حبس یا رهایی از اعتیاد به خاطر 
نداشــتن اطلاعات دقیق امکان پس گرفتن فرزند خــود را پیدا نمی کنند. 
البته دیده شده اورژانس اجتماعی نیز گاهی هنگام جمع آوری کودکان در 
خیابان یا خانه های ناامن، مشخصات و اطلاعات تماس والدین را دریافت 
نمی کند و بعدها در بازگرداندن فرزندان به خانواده دچار مشکل می شود. 
۲۵ تیر روز «بهزیستی و تأمین اجتماعی» بود، در این باره سخن برای گفتن 
زیاد اســت، اما بهتر دیدم بر اساس تجربه کاری به موانع یافتن مادر یا پدر 

توسط فرزندان مستقر در بهزیستی اشاره کنم. البته فعالیت و کمک های 
بهزیستی محدود به نگهداری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست نیست 
و امور وســیعی هچــون کمک به معلولین یــا به بیان بهتــر توان یابان، 
ساماندهی و حمایت از سالمندان، حمایت از معتادان بهبودیافته، جلب 

مشارکت های مردمی، نظارت بر مهدکودک ها و... را دربر می گیرد.
فرض کنیم کودکی به دلیل بی سرپرســتی یا بدسرپرســتی به یکی از 
مراکز تحت نظر بهزیســتی سپرده شده است؛ بعد از رسیدن به ۱۸سالگی 
در آستانه ورود به اجتماع و یافتن استقلال نیاز به حمایت از خانواده دارد. 
همچنین گاهی کودکی با ســن زیر ۱۸ ســال امکان بازپیوند به خانواده را 
دارد، اما نام و نشــان دقیق از خانواده در پرونده اجتماعی او نیست. حال 
چه باید کرد؟ در ماده ۱۷ «قانون ثبت احوال» (مصوب ۱۳۵۳) پیش بینی 
شــده است: «هرگاه ابوین طفل معلوم نباشــند سند با نام خانوادگی آزاد 
و نام های فرضی در محل اســامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی 
فرضی یا تکمیل مشــخصات ناقص به موجــب اقرارنامه موضوع ماده 
۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد 
آمــد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد 
شد». در نتیجه ممکن است کودکی دارای شناسنامه یا اسناد هویتی باشد، 
اما مشــخصات والدین مربوط به پدر و مادر واقعی او نباشــند، در نتیجه 
پیگیری برای یافتن پدر و مادر او بر مبنای این مدارک ممکن نیست. صدور 
شناسنامه بدون مشخصات واقعی والدین در گذشته برای تحصیل کودک 
کار راه انداز بود، اما امروزه برای ثبت نام در مدرســه به شــماره ملی ولی 

هم نیاز است.
مدتی قبل برای یافتن مادر کودکی که به ۱۸ســالگی رســیده و جهت 
تعیین تکلیف موضوع نظام وظیفه با داشــتن شناسنامه ای با نام فرضی 
(در عرف بهزیســتی شناسنامه «سازمانی») به یکی از ادارات ثبت احوال 
تهران مراجعه کردم، البته بدیهی اســت اســامی فرضی وجود خارجی 

ندارند، اما این فرزند با جســت وجوی بسیار ردی از مادر خود را یافته و از 
طریق خویشاوندان علاوه بر نام و نام خانوادگی حتی بخشی از مشخصات 
سجلی مثل شــماره شناســنامه و نام پدربزرگ را پیدا کرده بود؛ اما اداره 
ثبت احــوال دادن هرگونه اطلاعاتی را موکول به وجود دســتور قضائی 
می دانســت. از طرف دیگر داشــتن دســتور قضائی نیازمند طرح دعوی 
حقوقی یا کیفری در مراجع صالح قضائی اســت؛ بــه طور معمول باید 
پرونده ای در دادسرا یا دادگاه از پیش طرح شده باشد تا قاضی دادگستری 
در قالب نامه اســتعلام اطلاعاتــی را از ســازمان ها و نهادهای مربوطه 
بخواهد، اینکه بی مقدمه و بدون وجود پرونده دادرس اســتعلامی صادر 
کند، مقدور نیست. از طرف دیگر اساسا برای یافتن مادر چه دادخواست یا 
شکایتی می توان نوشت؟ اگر بتوان با نام واقعی مادر شماره ملی او را به 
دست آورد، آن وقت از طریق شرکت مخابرات می توان به شماره ثابت یا 
همراه فرد دست یافت و با یک تماس دو گمشده را به هم رساند. اما عدم 
امکان صدور دســتور قضائی به دلیلی که گفته شد، شروع این فرایند را از 

ابتدا دچار مشکل می کند.
جدای از کودکانی که در مراکز مختلف بهزیســتی که به شبه خانواده 
معروفند حضور دارند، هنوز هم پیش می آید که انسان ها در عصر انفجار 
اطلاعات یکدیگر را گم کنند. اینکه در دیگر کشــور ها چه تدبیری برای این 
انسان ها اندیشیده شده نیازمند تحقیق و بررسی تطبیقی موضوع است؛ اما 
ایجاد یک مرکز و یا حداقل امضای تفاهم نامه ای میان ســازمان بهزیستی 
کشور، دادگستری، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند 
در کوتاه مدت راه حلی برای موضوع باشــد. با این همه پیشرفت در زمینه 
اینترنت و فناوری و نیز گسترش شبکه های اجتماعی، وجود اصطلاحاتی 
مانند «گمشــده» یا «شــهید گمنام» (که از سال های جنگ تا همین امروز 
همچنان وجود دارد و با انجام یک آزمایش ساده دی ان ای قابل حل است) 

شایسته نیست.

در جست وجوی مادر…

انیمیشن شیرشاه – راب مینکوف و راجر الرز - ۱۹۹۴
رافیکی: گذشته ممکن است به شما صدمه بزند

اما می توانید از آن فرار کنید
یا از آن درس بگیرید

اما اگر بر روی آنچه پشت سر گذاشته اید متمرکز شوید
هرگز نمی توانید آنچه را که در پیش رو دارید، ببینید.

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

اتفاق خوانى

بــرای آغاز تغییر و بازنگــری در قوانین و حتی 
قانون اساســی، تغییر عملی آن پیش از نوشــتن 
آن در متــون رخ می دهــد. هنگامــی  کــه احکام 
منــدرج در قانــون و بالاتــر از آن در اصول قانون 
اساســی با زندگی و واقعیت خارجــی متفاوت و 
متعارض می شود، به  تدریج فاصله ه ا میان قانون 
و واقعیت های زندگی مردم ایجاد و هر روز زیادتر 

می  شود.
حقوق دانــان فرایند دور شــدن و فاصله گرفتن 
واقعیت ها با آنچه را در متون قانونی نوشته شده، 
تغییر غیررســمی قانون می  گویند و از همین جا بر 
ضرورت اصلاح و بازنگــری قوانین تأکید می کنند. 
تغییرات اعمال قوانیــن گاه بدون آن که مصوبه ای 
قانونی داشــته باشد معمول و از ســوی مردم یا 
دســتگاه ها و نهادهای ذی ربط مجری می شــود 
و گاه بــا مصوبــه   قانونی پســینی رســمیت پیدا 
می  کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق 
مردم یا اداره کنندگان کشــور یا هــر دو بدون آنکه 
بــا مانعی روبــه رو شــوند در اداره جامعه جاری

 و ساری می شوند.
پر واضح است که این جابه جایی  ها نخست در 
باورها و افکار و آمال مردم یا دستگاه ها و نهادهای 
اداره کننده کشور نشو و نما پیدا می  کند و سپس به  
آرامــی جای خود را در دیگر بخش  های مربوط به 
خود پیدا می کند و اجرائی می  شود تا مبنایی برای 
اعمال تغییر و بازنگری در متون قانونی و ازجمله 

قانون اساسی فراهم شود.
به این  ترتیب، این فرایند نخســت در فضاهای 
علمی آنگاه رســانه های عمومی با طرح مسئله، 
نقد و کنــکاش و مآلا فراگیــری گفتمان عمومی، 
آرام آرام پیــش می  رود تا راه خــود را برای ایجاد 
تغییر متناســب بــا نیاز روز جامعه بــاز کند. برای 
نمونه، اصلاح و تفســیر اصل ۴۴ قانون اساســی 

اســت. «اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران:

نظــام اقتصادی جمهــوری اســلامی ایران بر 
پایه ســه بخش دولتــی ، تعاونــی و خصوصی با 
برنامه ریزی منظم و صحیح اســتوار است . بخش 
دولتی شــامل کلیه صنایــع بزرگ ، صنایــع مادر، 
بازرگانی خارجی ، معادن بــزرگ ، بانکداری ، بیمه ، 
تأمین نیرو، ســدها و شــبکه های بزرگ آبرســانی ، 
رادیــو و تلویزیــون ، پســت و تلگــراف و تلفــن ، 
هواپیمایــی ، کشــتیرانی ، راه و راه آهــن و ماننــد 
اینهاســت که به صــورت مالکیــت عمومی و در 

اختیار دولت است .
بخش تعاونی شــامل شــرکت ها و مؤسسات 
تعاونی تولید و توزیع  اســت که در شــهر و روستا 
بر طبق ضوابط اسلامی تشــکیل می شود. بخش 
خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، 
صنعــت ، تجــارت و خدمات می شــود که مکمل 

فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول 
دیگر این فصل مطابق  باشــد و از محدوده قوانین 
اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی 
کشــور گــردد و مایه زیــان جامعه نشــود، مورد 
حمایت  قانون جمهوری اســلامی اســت . تفصیل 
ضوابط و قلمرو و شــرایط هر سه بخش را قانون 

معین  می کند».
همان طور کــه می بینیــم بازرگانــی خارجی، 
بانکداری، بیمه و صنایع بزرگ جزء لاینفک بخش 
دولتــی به شــمار آمده انــد. اما اکنــون به علت 
مواجه شــدن با مقتضیات و تغییر بــاور و نگرش 
مقامات و جامعه، این گونه نیســت، بلکه حاکمان 
می کوشــند به جز تعهدات صدا و سیما (و البته که 
برخی جریانات همچنان می کوشــند این انحصار 
صدا و سیما را به سایر عرصه های فرهنگی و هنری 
تسری دهند)، بقیه بخش های نام برده شده در این 
اصل را نیــز از تعهد و دوش دولــت بردارند و بر 
عهــده بخش خصوصی بگذارند. بر این مبنا تغییر 
و بازنگری در قوانین و ازجمله قانون اساســی که 
میثــاق ملی و موجب هم گرایی یک ملت اســت، 
جزء ضروریات حکمرانی معاصر به شمار می رود.

برنامه هفتم توسعه در نهایت پس از تأخیر حدودا 
دو ساله، سی ام اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. 
این لایحه که برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، 
دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است و در فصل دهم و 
هفتم این برنامه به امنیت غذایی در بخش کشاورزی 
اشاراتی شده است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین 
بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود 
یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک ســوم اشتغال و 
بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی و نیمی از صادرات 
غیرنفتی اســت. طبق برنامه هفتم، قرار است کشور 
در تأمین بخشــی از کالاهای اساسی خودکفا شده و 
همچنین با اســتفاده از فناوری های نوین و با حمایت 
حداکثری دولت، بهــره وری تولید افزایــش یابد؛ اما 
کارشناســان می گوینــد که در لابــه لای احکام فصل 
هفتم نه تنها از الزامات توســعه ای و اساسی بخش 
کشاورزی سخنی به میان نیامده؛ بلکه به عنوان مثال 
در بنــد چ ماده ۳۳ و خلاف رویه معمول برنامه های 
توســعه، مفاد قانون تازه اصلاح شــده تضمین خرید 
محصــولات اساســی کشــاورزی مبنی  بر تشــکیل 
شــورای قیمت گذاری صراحتا مورد نقض قرار گرفته 
که این امر به وضوح نشــان از قهر احــکام برنامه با 
ساختارهای توسعه نگر بخش کشاورزی دارد. این در 
حالی اســت که بر اساس آمار رسمی هفت قلم از ۱۰ 
قلم اول وارداتی کشــور را محصولات آماده مصرف 
خوراکی تشــکیل می دهند و از پنج قلــم اول، چهار 
قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای 
امنیت غذایی کشــور را در چارچــوب برنامه هفتم و 
با توجه به شــرایط بین المللی به ویژه پس از شــیوع 
ویروس منحوس کرونــا و جنگ اوکراین در وضعیت 
ســختی قرار می دهد. امیر یوسفی، نایب رئیس سابق 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، (رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشــاورزی گرگان) تأمین امنیت غذا 
در برنامــه هفتم را یکــی از دغدغه هــای اصلی در 
ســطح کلان می داند و می گوید: متأسفانه در ایران با 
وضع عوارض و ابلاغ بخش نامه ناگهانی، روند تولید 
محصولات کشــاورزی و صادرات آن مختل شــده و 
بدون شک با این نوع سیاست  و رویکردی که دولت در 
پیش گرفته، نمی تــوان چندان به موفقیت در بخش 
امنیت غذا امیدوار بود. حســین شــیرزاد، تحلیلگر و 

دکترای توســعه کشــاورزی، نیز می گوید شــرط لازم 
برای حاکمیت قانون به عنــوان یکی از الزامات نظام 
حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین 
و اسناد بالادســتی توسعه کشور است. همه اینها در 
حالی اســت که چندی پیش بانک جهانی فهرســت 
۱۰ کشــور اول جهان که بحــران امنیت غذایی و فقر 
غذایی ناشی از تورم را می گذرانند، منتشر کرد که ایران 
در جایگاه هفتم این فهرســت قرار داشت؛ آن هم در 
شرایطی که تورم در دهک های پایین جامعه بیشتر از 
ناحیه بخش خوراکی  ها بوده و با ســهم ۳۰درصدی 
فقرا از جمعیت کشور، سفره های این اقشار کم  درآمد 
را کوچک تر کرده اســت. این دقیقا همان هشــداری 
اســت که در ســال های اخیر و هم زمان بــا افزایش 
گرانی مواد غذایی، کارشناســان نســبت به وقوع آن 
هشــدار می دادند. البته ناتوانی در کنترل تورم به ویژه 
تــورم مواد غذایی صدای نماینــدگان مجلس را هم 
درآورده اســت؛ تا جایی که جلال محمودزاده، عضو 
کمیسیون کشــاورزی مجلس، معتقد است دولت به 
نقطه ضعفی رسیده که حتی مدیریت نان و مرغ را نیز 
از دست داده است.  همچنین آمارها نشان می دهند 
سوءتغذیه و کمبود وزن در مناطق روستایی، دو برابر 
مناطق شهری اســت. زهرا عبدالهی، مدیرکل سابق 
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، ســال گذشته با 
هشــدار درباره افزایــش ناامنی غذایی در کشــور، از 
اســتان های سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، کرمان 
و خراســان  جنوبی به عنوان اســتان هایی نام  برد که 
وضعیــت نگران کننــده ای دارند. در واقــع می توان 
گفت افزایش قیمت مــواد غذایی به رویه ای پرتکرار 
در اقتصاد ایران تبدیل شــده اســت. حال دیگر مردم 
به ویژه دهک های کم درآمد جامعه، براساس نیازهای 
لحظه ای خود خرید می کنند و از ابتدای سال گذشته 
حذف یکی پــس از دیگــری مواد خوراکی از ســبد 
خانوارها ســرعت بیشــتری به خود گرفته و این روند 
اگر با سیاســت های کارآمد در برابر تورم، مهار نشود، 
کالاهای خوراکی نظیر گوشت، مرغ، مواد لبنی، میوه و 
ســبزیجات اگر تا به امروز به  طور کامل از سفره مردم 
رخت برنبسته باشــد؛ به تدریج از ســفره خانواده ها 
حذف می شود که قرار است فرزندان شان آینده ایران 

را بسازند.
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